
مهناز پورحیدري 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان هاي دزفول

چكیده
شــعر »افسانه« نيما را سرآغاز تحول شعر 
فارسي دانسته اند. در این منظومة نونما، نيما 
چندان از سنت هاي گذشتة شعر فارسي در 
محدودة شكل ظاهري، نبریده اما مهم ترین 
نوآوري در افســانه، تأكيد بر ماهيت شعر و 
ایجاد شــيوه اي تازه از بيان و طرح معني و 
نيز ابداع تشــكل و ساخت است كه در این 

مقاله به اجمال به آن پرداخته مي شود.

كلیدواژه ها: نيما یوشيج، افسانه، 

ساخت، نوآوري، معني گریزي
افسانه منظومة بلندي است كه نيما یوشيج 
آن را به استاد خود »نظام وفا« تقدیم كرده 
است. بخشي از این منظومه در سال 1301 
در روزنامة »قرن بيســتم« ميرزاده عشقي 
منتشر شد و در سال 1329 با مقدمه اي از 
احمد شاملو به چاپ رسيد. افسانه از سبك 
معمول انحراف كلي نداشت و در كليت خود 
نو نبود اما نيما با انتشــار آن، بيانية شعر نو 
را مطرح كرد؛ به گونه اي كه مورد خشــم و 
اعتراض و انتقاد شدید اهل ادب قرار گرفت 

اما او با اطمينان به كار خویش ادامه داد.
نيما در راه درازي كه براي سنت شــكني 
در پيش گرفته بود، در قدم هاي نخســتين 
در افســانه، اصول شعر فارسي را نشكست 
و با پيروي از برخي قوانين شعر كلاسيك، 
تلاش كرد بــه تدریج به آرمــان مطلوب 
خویش نزدیك شــود؛ چنان كه حاصل این 

تلاش، شانزده سال بعد در شعر »ققنوس« 
به منصة ظهور رســيد. به گفتة محمدرضا 
شفيعي كدكني، »افسانه، صداي تازه اي بود 

در فضاي شعر آن روز، هم به لحاظ عاطفي 
و هم از نظر موســيقي« )عظيمي، 1388: 

.)120
سنت شكني هاي نیما در منظومة افسانه

ـ افسانه، تركيبي از مسمط، تركيب بند و 
چهار پاره است. از بندهاي متعددي تشكيل 
شده اســت كه هر كدام چهار مصراع دارد. 
بعد از هر بنــد، مصراعي نــو )غيرمقفي( 
مي آیــد و همين مصراع آزاد اســت كه به 
قالب شعر تازگي مي بخشد. اغلب این بندها 
مانند چهار پاره هاي معمول در مصراع دوم 
و چهار قافيه دارند اما این شــيوه در همة 
بندها رعایت نمي شود. گاه چهار مصراع، گاه 
اول و ســوم، گاه دوم و چهارم و گاه اول و 

دوم و چهارم هم قافيه اند.

ـ همان گونه كه بيان شد، نيما نمي خواست 
به یك باره از اصول شــعر كهن بگســلد به 
همين دليل، براي افسانه وزني را برگزید كه 
پيش از او هم شاید سابقه داشته اما متروك 
و منزوي بوده است: فاعلن/ فاعلن/ فاعلن/ 

فع )فاعلن/ فاعلن/ فاعلاتن(.
تساوي وزني در این منظومه رعایت شده 
امــا به هر حال، انتخاب ایــن وزن كوتاه و 
ساده و تقسيم افاعيل یك مصراع به اجزاي 
مختلف، نخستين تلاش نيما براي شكستن 

اوزان عروضي است:
افسانه: »كه ز نو قطره اي چند ریزي؟ بينوا 

عاشقا«
عاشق: »گر نریزم دل چگونه تواند رهيدن 

)یوشيج، 1388: 67(
ـ نيما تلاش كرد هم در نحو و هم در واژگان 
زبان از هنجارهاي سنتي شعر فارسي ببرد. 
او با اســتفاده از واژگان محاوره اي و محيط 
طبيعي اطــراف خویش بر غنــاي واژگان 

شعري خود افزود:
یاد مي آوري آن خرابه

آن شب و جنگل »آليو« را 
كه تو از كهنه ها مي شمردي

مي زدي بوسه خوبان نو را
زان زمان ها مرا دوست بودي)همان: 61(

بر سرسبزة »بيشل« اینك
نازنيني است خندان نشسته
از همه رنگ گل هاي كوچك

گرد آورده و دسته بسته
تا كند هدیة عشقبازان )همان: 66(

 بر صورت و قالب
نوآوري نيما در افسانه

شاعر مخالف عشق 
جاودان كلاسیك 

است؛ آن را فریبي 
بزرگ مي داند و حتي 

حافظ را بر سر آن 
محاكمه مي كند
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اما گاه در اســتفاده از ساختار كهن زبان 
فارســي و واژه هاي قدیمي چون صحاري، 
اندر، بچــگان و به كارگيري فــراوان رأي 
فك اضافه و... زیــاده روي مي كند و گاه در 
هنجارگریــزي واژگاني گرفتار اشــكالات 

نحوي مي شود:
همچو ساقة گياهي فسرده

مي كند داستاني غم آور )همان: 49(
بلبل بينوا ناله مي زد

بر رخ سبزه، شب ژاله مي زد )همان: 54(
ـ بــا توجه به اینكه نوع ادب نمایشــي در 
ادبيات فارسي سابقة چنداني ندارد، مي توان 
افســانه را از اولين اشعار نمایشي معاصر به 
حساب آورد. »سه تابلوي مریم« )ایده آل( 
اثر ميرزادة عشــقي نيز كه پيش از افسانه 
ســروده شــده بود اما دیرتر از آن منتشر 
شــد، نمایشــنامه اي و دراماتيك بود. نيما 
در مقدمة این شــعر مي نویســد: »من هم 
مي توانم ســاختمان افسانة خود را نمایش 
اسم گذاشته و جز این هم بدانم كه شایستة 
اسم دیگري نبود؛ زیرا كه به طور اساسي این 
ساختماني است كه با آن به خوبي مي توان 

تئاتر ساخت« )همان: 47(.
ـ شــعر به صورت گفت وگو )دیالوگ( است 
اما مناظره به شــكل سنتي نيست و برد و 
باختي در آن وجود ندارد. مجادله اي دروني 
است بين عاشقي رنج كشيده كه از زندگي 
بيزار است و زیر ضربة غم ها سرسخت شده و 
افسانه، كه خداي شور و زیبایي و جذبه است 
و شاعر همه چيز را او مي پندارد و با نام هاي 
گوناگون او را معرفي مي كند: بخت و سرشت 
و غم زیبا، حاصل زندگي، عشق فناكننده، دو 

چشم اشكبار، دروغ دلاویز و... .
حاصل زندگاني منم، من
روشني جهاني منم، من
من، فسانه، دل عاشقانم

گر بود جسم و جاني، منم، من
من گل عشقم و زادة اشك )همان: 61(

تو دروغي، دروغي دلاویز
تو غمي، یك غم سخت زیبا )همان: 76(

از سوي دیگر، در شعر كهن صنعت سؤال 
و جواب  به شــكل معمول استفاده از افعال 
»گفتم« و »گفت« اســت امــا نيما از این 

سنت عدول كرده است.
ـ تغزل آزاد با عشق زميني، دیگر نو آوري 

نيماست.
افســانه، نونماترین شــعر نيما،  با لحن و 
آهنگ فراواقع گرایانه )سوررئاليستي( خود 
بازتاب آشــفتگي ها، هجران هــا، ناكامي ها 
و عشــق دردمندانــة شــاعر و پيوند آن با 
سرنوشت جامعه است. براي نيما »معشوق 
اگر چــه زميني بود ولي  هالة ایدئاليســم 
رمانيتك دور سرش مشتعل بود« )براهني، 
1380: 664(؛ چنان كــه پــس از انتشــار 
افسانه، رمانتيك سرایي در ایران رواج یافت.

عشق براي نيما مفهومي محدود و معين 
ندارد و بنا به موقعيت، هر بار در سيمایي نو 
به جلوه در مي آید و »در شخصيت افسانه، 
تجسد و تشخص و وحدت مي یابد و چهرة 
معشــوقي او به ظاهر پررنگ تر مي شــود؛ 
بي آنكه تنها معشوق در مفهوم متعارف آن 

باشد« )پورنامداریان، 1391: 93(.
شاعر مخالف عشق جاودان كلاسيك است؛ 
آن را فریبي بزرگ مي داند و حتي حافظ را 

بر سر آن محاكمه مي كند:
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حافظا این چه كيد و دروغي ست
كز زبان مي و جام و ساقي ست؟

نالي ار تا ابد، باورم نيست
كه بر آن عشق بازي كه باقي ست

من بر آن عاشــقم كه رونده ست )یوشيج، 
)72 :1388

ـ در شعر كلاسيك به دليل فقدان ساخت، 
تصویر در یك بيــت تكوین مي یافت و هر 

بيت تصویري مستقل از بيت دیگر داشت.
همچنين معني از پيش تعيين شده در طول 
یك بيت جا مي گرفت، اما در افســانه، نيما 
تلاش كرد »بند« واحد شــعر شود و جاي 
بيت را بگيرد؛ به گونه اي كه شاعر تا حدودي 
مجال آن یافت كه در بيان طبيعي تر معني، 
آزاد باشــد. تصاویر نيــز از قيد و بند زندان 
بيت رهایي یافتند. نيما بعدها در اشعار آزاد، 
تصاویر را در سرتاسر شعر تلفيق كرد؛ یعني 
در شعر او تلفيق تصاویر در كل شعر مطرح 
اســت و به همين جهت بایــد گفت »نيما 
یوشيج باني و مبدع ساخت و تشكل در شعر 
فارسي است« )شــمس لنگرودي، 1378: 

.)131
ـ آنچه موجب شــناخته شــدن افســانه 
به عنوان نقطة شروع تحول در شعر فارسي 
مي شود، تنها ایجاد تغييرات ظریف در قالب 
و صورت نيســت بلكه تغييرات زیر بنایي و 
تأكيد بر ماهيت شعر و ایجاد شيوة تازه اي 
از بيــان و طرح معني اســت كــه نوآوري 

به حساب مي آید. 
مهم ترین سنت شكني  نيما در افسانه، گریز 
از اصل معني داري روشــن شعر است؛ چرا 
كــه معني پذیري )تك معنایــي( از اصول 
شعر كلاسيك فارسي به جز اشعار عرفاني 
است. البته در اینجا نيز كار نيما با شاعران 
عارف تفاوت داشــت؛ به ایــن ترتيب كه 
تنوع پدیده  هاي دیداري شــاعران عارف به 
دليل سلطة فضاي قدســي ادراك عرفاني 
به وحدت موضوع بدل مي شد اما در ذهن 
نيما پدیده هاي دیداري، زمينة نمایش ذهن 
و اندیشــه ها و خيالات و معاني و دردهاي 

دروني او را فراهم مي آوردند.
»در افســانه ، دید شاعر و بافت هر دو تازه 
بــود »آرین پــور، 1382: 591(. شــاعران 
كلاســيك تنها ظاهر اشــيا و پدیده هاي 
طبيعي را مي دیدند اما نيما علاوه بر ظاهر، 

باطن را مي دید. »این تحول بسيار عميق در 
كيفيت نگرش به هستي و ابعاد مختلف آن 
یا »عين«، به نيما رخصت مي داد تا عين  را 
جانشين ذهن كند« )پورنامداریان، 1391: 

.)261
تلاش شــاعراني چون تقــي رفعت، جعفر 
خامنه اي و شــمس كســمایي در نوآوري 
فقط در محدودة شــكل بيروني شــعر بود؛ 
به گونــه اي كه در تمام كوشــش هاي آن ها، 
ركن معني داري ســنتي همچنان باقي بود 

اما نيما مسائل اجتماعي و سياسي و احوال 
زندگي فردي اش را از دریچة نگاه خود و ذهن 
خویش مي دید و در طبيعت به مكاشــفاتي 
دســت مي یافت كه حاصل تجارب شخصي 
خود او بود. او پدیده هاي جهان را پراكنده و 
جدا جدا نمي دید. خلاقيت ذهني خود را با در 
هم شكستن اصول نگرش تكراري به جهان به 
جریان انداخت و با نگرش تازه اش به زندگي 
و واقعيــت و فرهنگ، چارچوب این اصول را 
در هم شكست. افسانه اولين تلاش نيما براي 
شكستن حصار معني داري )تك معنایي( شعر 
از طریق دریچة خاص شخصيت خود اوست 
و همين تحــول نگرش او، كه موجب تغيير 
پاره اي از اصول و ضوابط ســنت شد، بعدها 

در حيطة صورت و زبان رخ داد و اشــعار آزاد 
نيمایي خلق شد.« در بيرون و دیگران خود 
را دیدن، كانون اصلي بدعت هاي نيماســت 
كه در شــاعران كلاسيك ما به علل مختلف 
و از جمله شرایط تاریخي و فرهنگي خاص 
خود وجود نداشــت و به همين سبب، ابهام 
و زیبایي پيوســته با آن نيز در شعر كهن به 

چشم نمي خورد. )همان: 131(.
جز این، آنچه موجب سنت شكني نيما در 
خروج از اصل معني داري آشكار شعر و رهایي 
از سلطة آن در افسانه مي شود، ابهام شخصيت 
افسانه است. نبود مدلول معين، به این شعر 
بعدي نمادین مي بخشــد. در نگاه اول گمان 
مي رود افسانه شخصيتي انساني است اما »به 
تدریج در مي یابيم كه نمي توان او را در معني 
حقيقي خود یك معشوق انساني تصور كرد. 
بدین ترتيب، شخصيت مبهم افسانه سبب 
مي شود كه شعر افسانه دیر فهم، پيچيده و 
دشوار یاب گردد. درك قطعي معني اش مبهم 
شــود و خواننده را ميان دانستن و ندانستن 
معني شعر در حالت تعليق نگه دارد« )همان: 
87(. از سوي دیگر، وجود تداعي هاي معاني 
و خاطرات مختلفي كه ظاهراً  از نظر معنایي 
گسسته و نامربوط اند موجب رازناكي افسانه و 
در نتيجه، تفسيرها و تأویل هاي مختلف از آن 
مي شود و همين، خود، رهایي از سلطة وضوح 

و روشني معني است.
در پایان،  یادآوري مجدد این نكته ضروري 
است كه در این مقاله صرفاً  به نوآوري هاي 
نيما در شعر نيمه سنتي »افسانه« پرداخته 
شــده و پرداختن به اساسي ترین تحولات، 
كه منجر به پيدایش شــعر آزاد )نيمایي( 
شده اســت، مجال دیگري مي طلبد كه از 

حوصلة این مقاله خارج است.
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آنچه موجب شناخته 
شدن افسانه 

به عنوان نقطة شروع 
تحول در شعر 

فارسي مي شود، 
تنها ایجاد تغییرات 
ظریف در قالب و 

صورت نیست بلكه 
تغییرات زیر بنایي 
و تأكید بر ماهیت 
شعر و ایجاد شیوة 
تازه اي از بیان و 

طرح معني است كه 
نوآوري به حساب 

مي آید
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